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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۰۶ فرهنگفرهنگ

شاهکار سیاسی رومن گاری
شرق: در میان آثار رومن گاری، نویسنده 
برجســته قرن بیســتم فرانســه، رمانی 
با عنــوان «ســرهای اســتفانی» وجود 
دارد کــه از چنــد حیــث اثــری متمایز 
ایــن رمــان، تریلری  به شــمار می رود. 
است دشوار و در عین حال روایتی است 

آشکارا سیاسی.
«سرهای استفانی» یک رمان پرماجرا 
و سیاسی ســیاه اســت که به موضوع 
حکومت در یک کشــور عربی خیالی در 
خاور نزدیک مربوط اســت. این کشــور 
تحت نفوذ و ســلطه آمریکا و انگلستان 
دلالان اســلحه قــرار دارد. گاری در این 
به موضوعاتی همچون ســرنگونی  اثر 
قــدرت، کودتا، دسیســه چینی مأموران 
سازمان سیا، اســتفاده از رسانه ها برای 
فریب افکار عمومی، قتل های سیاسی و 

قاچاق سلاح پرداخته است.
ابوالفضــل االله دادی این رمان رومن 
گاری را به فارســی ترجمه کرده و نشر 
نو اخیرا آن را منتشر کرده است. مترجم 
در یادداشــت ابتدایی اثر بــه این نکته 
اشــاره کرده که «ســرهای اســتفانی» 
داســتانی عجیــب و غیرعادی اســت. 
گاری این رمان را به انگلیسیِ آمریکایی 
و با نام مســتعار شاتان بوگات نوشت و 
خودش آن را به فرانســوی ترجمه کرد، 
اما با نام مســتعار یک مترجم زن به نام 
فرانســواز لووات. گاری سپس تصمیم 
گرفــت در لنــدن و با نامی دیگــر اثر را 
منتشــر کند، ولی آن را به نویســنده ای 
فرانســوی به نام رنه دویل نسبت دهد. 
به این ترتیب نســخه فرانسوی را که در 
اصل به انگلیسیِ آمریکایی نوشته بود، 
خودش دوباره به انگلیســیِ بریتانیایی 
ترجمه کرد و زندگی نامه دروغینی برای 

شاتان بوگات نوشت.
«ســرهای اســتفانی» پس از انتشار 
با اســتقبال خوبی روبه رو شــد. مترجم 
رمــان این پرســش را مطــرح کرده که 
دلیل اینکه گاری با وجود موفقیت اثر از 
نام خود اســتفاده نکرد، چه بود؟ گاری 
در ایــن رمان از ژانری متفــاوت با دیگر 
آثارش اســتفاده کرد و مترجم نوشــته 
کــه بعید نیســت  او به همیــن دلیل از 
نامی دیگر اســتفاده کرده اســت: «این 
راهی اســت برای نویســنده ای مشهور 
کــه قلمــش را در عرصــه دیگری هم 
بیازماید، بی آنکه خدشه ای به شهرتش 
وارد شــود، زیــرا او از میزان اســتقبال 
از اثــر جدیدش اطلاع ندارد؛ شــیوه ای 
برای فاصله گرفتن از شــخصیت خود و 
تماشــای خود با نگاه بدیــع یک غریبه. 
وانگهی، این کار می تواند استقبال طیف 
جدیــدی از خواننــدگان را نیز به همراه 

داشته باشد».
پس از انتشــار «ســرهای استفانی» 
منتقدان آن را شــاهکاری در ژانر تریلر 
دانســتند و بــه تمجید از نویســنده ای 
اســتادانه شــاهکاری  کــه  پرداختنــد 
سیاسی نوشــته است. مترجم همچنین 
به این نکته هم اشــاره کــرده که رومن 
گاری در نوشــتن این رمــان از تجربیات 
دیپلماتیک خود بســیار بهره برده و به 
خوبــی نشــان داده که چگونــه منافع 
آمریکا و انگلســتان ایجــاب می کند که 
کشــورهای خــاور نزدیک دســتخوش 
آشــوب و ناآرامی همیشــگی باشند و 
در این راه جاسوســان وابســته به غرب 
از هیچ توطئــه ای دریــغ نمی کنند. در 
آغاز «ســرهای اســتفانی» می خوانیم: 
«هزار و یک  شــب در روز روشن آغاز شد، 
زیــر آفتابی طاقت فرســا، وقتی که آنها 
در توزع در شــرق یمن فرود آمدند، در 
این ســرزمین عربی که غرب از تاریخ آن 
بســیار کم می داند، گرچــه از وقایعش 
خوب آگاه اســت  و این طور که پیداست 
چراغ علاء الدین تا ابد در آن می ســوزد. 
استفانی، با پیشانی چســبیده به پنجره 
هواپیما و لبخندی ملیح بر لب، یکســره 
محو تماشــای مناطقی شده بود که در 
تمــام کتاب های کودکانــه جهان هنوز 

پادشاهان بر آنها فرمان می رانند ».

نمایشگاه کتاب و بحران نشر
شرق: در سال های اخیر، مسائل اقتصادی و سیاسی نمایشگاه کتاب را هم 
متأثــر کــرده، با این حال نمایشــگاه همچنــان فرصتی در اختیار ناشــران 
شــرکت کننده قرار می دهد تا کتاب هایشــان را به شــکل مســتقیم به مخاطبانی 
گسترده تر ارائه کنند. اگرچه نواقص مربوط به شیوه اجرای نمایشگاه کتاب تهران به 
مســئله ای تکرارشونده بدل شده، اما  سی و ششمین دوره نمایشگاه کتاب تهران به 
شــکلی آغاز شد که برخی از نواقص پرتکرار، پررنگ تر از پیش به چشم می آمدند. 
امسال نیز مصلای تهران میزبان نمایشگاه کتاب است. سال ها ست  نمایشگاه کتاب 
تهران از مجموعه نمایشــگاه بین المللی تهران به مصلی نقل مکان کرده است. 
البته در این بین شهر آفتاب هم به عنوان مکان برگزاری نمایشگاه کتاب مطرح شد، 
اما مسائل متعدد شهر آفتاب موجب شد نمایشگاه کتاب دوباره به مصلی بازگردد. 
در اینجا هم مســائلی که کم وبیش هر ســال در نحوه برگزاری نمایشــگاه وجود 
داشــته، تکرار می شــود و می توان گفت نواقص اجرائی به بخشی از ویژگی های 
نمایشگاه کتاب تهران تبدیل شده است. سی و ششمین دوره نمایشگاه کتاب تهران 
با مسئله ای آغاز شد که امروز بدل به بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما شده 
اســت؛ قطع مکرر برق. قطع چندباره برق شبســتان در روز ابتدایی نمایشگاه، هم 
ناشــران و هم مخاطبان را ســردرگم کرد و دلیلش هرچه بود، نشانه ای واضح از 
آماده نبودن شرایط برگزاری نمایشگاه کتاب بود. اما این همه مسئله نبود؛ چرا که در 
ســاعات ابتدایی نمایشــگاه، دستگاه های کارتخوان ناشــران هم وصل نبود و این 
مسئله حتی از قطع برق نیز آزاردهنده تر بود. علاوه بر اینها، برخی غرفه های خالی 
و خاموش بودن تابلوهای راهنما هم به چشــم بازدیدکنندگان می آمدند. همه این 
مســائل باعث عذرخواهی مســئولان برگزاری نمایشــگاه کتاب شــد و هجدهم 
اردیبهشــت   ســخنگوی نمایشــگاه در نخســتین نشســت خبری  خود گفت: «از 
بازدیدکنندگان، ناشــران و عزیزان از اینکه نتوانستیم خدمات مطلوب را ارائه کنیم، 
معذرت خواهی می کنیم، ســعی می کنیم امروز هر آنچه را در توان ماست به حد 
نسبی درست کنیم تا کمتر مشکل داشته باشیم». او البته به این نکته هم تأکید کرد 
که «بخش اجرائی نمایشگاه به تشکل و انجمن واگذار شده و نظارت و حمایت و 
هدایت حوزه های تخصصی در اختیار ماســت و تلاش می کنیم به مسائل اجرائی 
وارد نشویم». سخنگوی نمایشگاه در اولین نشست خبری اش درباره مسائل دیگری 
همچون غرفه های خالی، دســتگاه های کارتخوان، ناشــران کتاب ساز و تابلوهای 
راهنما توضیح داد و باید دید در روزهای آینده چقدر مسائل اجرائی نمایشگاه حل 
می شوند. در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، کمتر کسی برای خرید کتاب  
سراغ کتاب فروشی های سطح شهر می رود. این مسئله اگرچه در گذشته هم وجود 
داشته، اما در ســال های اخیر وضعیت اقتصادی کتاب فروشی های کوچک وخیم  
شــده و در روزهای برگزاری نمایشگاه وضعیت برای آنها دشوارتر هم می شود. بر 
این اســاس، در سال های اخیر برخی ناشران به دلیل حمایت از کتاب فروشی ها در 
نمایشگاه کتاب شرکت نمی کنند. امســال هم ناشرانی همچون مرکز، قطره و نی 
از جمله غایبان بزرگ نمایشگاه کتاب هستند. نکته دیگر اینکه امسال برخلاف دوره 
قبلی کتاب فروشان در نمایشگاه حضور ندارند، اما طبق اعلام سخنگوی نمایشگاه، 
امسال از روز ۲۸ اردیبهشت   به مدت پنج روز، امکان فروش به صورت جداگانه فقط 
برای کتاب فروشــان مهیا خواهد شــد. در روز افتتاحیه نمایشگاه کتاب بخشی از 
صحبت های رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران مربوط به بحران نشر در 
ایــران بود. او گفت:  «رقبای قدری به میــدان آمده اند و آنچنان فکر و ذکر مردم را 
مشــغول کرده اند که نقش کتاب در جامعه ما کم رنگ تر از گذشته شده است. این 
رقبای قدر را در کنار مشکلات اقتصادی سال های اخیر و چندشغله شدن بسیاری از 
مردم که کمتر وقتی برای مطالعه برای کتاب می گذارند، بگذارید ». او همچنین به 
مســئله افت تیراژ کتاب هم اشــاره کرد. تیراژ کتاب در یک دهه اخیر افتی درخور 
توجه داشــته و دلایل متعددی می توان برای این مســئله برشمرد که یکی از آنها 
وضعیت اقتصادی کشور است. افزون بر مسئله اقتصادی، رد موضوعات دیگر  هم 
در افــت تیــراژ کتاب ها  وجــود دارد کــه پرداختن بــه آنها نیازمند یک بررســی

جداگانه است.

دست چه کسی است؟مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی 
پرورش حداقل ۱۳ مورد ماهی غیربومی مهاجم گرم   آبی و ســردآبی 

ادامـه از 
صفحه

۱۰

(کپور هندی، فیتوفاگ آمور، بیگ هد و قزل آلای رنگین کمان) توســط 
ســازمان شیلات ایران در مراکز تکثیر و پرورش و سپس آزادسازی آنها 
در آب  هــای آزاد داخلــی، مغایــر با قانــون حفاظــت از تالاب  ها در 
ممنوعیت ورود گونه های غیربومی بوده اســت. از آبزیان مهاجم دیگر می  توان به 
یک دهه پرورش ماهی تیلاپیا و هجوم آن به آب های آزاد کشــور نیز اشــاره کرد. 
همچنین توســعه گونه مهاجم کهور آمریکایی توســط وزارت جهاد کشاورزی با 
عنوان مبارزه با بیابان  زایی و تثبیت شــن  های روان در جنوب کشور، در حال حاضر 
موجب تخلیه آب های زیرزمینی و خشــکیدگی گیاهــان بومی کهور ایرانی، کنار و 

آکاسیا در اطراف آنها شده است.
 برداشت درختان تنومند و خشکه  دارها بدون توجه به ارزش اکولوژیک بالای 
آنها برای حضور تنوع حشرات، قاب  بالان و پرندگان لانه  ساز و تکمیل چرخه حیات 
به دلیل حضور تنوع بالایی از قارچ  های ســاپروفیت (بیش از ۷۰۰ گونه) در دستور 

کار سازمان منابع طبیعی است.
ب- تخریب زیستگاه:

 تغییر کاربری جنگل و مرتع به اراضی زراعی و باغی که مدیریت وزارت جهاد 
کشاورزی متأسفانه ناظر بر آن است: از مساحت جنگل هیرکانی از حدود سه و نیم 
میلیــون هکتار در هفت دهه قبل، در حال حاضر به صورت خوش  بینانه فقط یک 
میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار باقی مانده و عرصه  های تغییر کاربری شــده هم بعد از 

بهره  برداری، واگذار شده  اند.
 واگذاری اراضی ملی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح   های ملی 
مانند طرح توسعه جنگل و باغ (طوبی) و تغییر کاربری پنج میلیون هکتار اراضی 
ملی جنگلی یا مراتع شیب دار به باغات زیتون و یا محصولات دیگر به شرط تملیک، 
که اغلب با تغییر کشــت از نوع دیم به آبی (که موجب فرسایش خاک در اراضی 
شــیب دار شــده)، تبدیل به ویلاها و عدم رعایت حریم رودخانه و مجاری سیلابی 

همراه شد.
 شــخم، خاک ورزی و فرایندهای آماده  ســازی خاک برای زراعت و باغداری 

موجب فرسایش خاک می  شود.
ج- بهره  برداری بی  رویه: 

وزارت جهاد کشــاورزی عمدتا بر بهره  برداری اقتصادی از تنوع زیستی متمرکز 
اســت. به عنوان مثال سازمان شیلات کشور، در موضوع نابودی گونه های جانوری 
ماننــد بنتوز یا کف  زیان که ظاهــرا جنبه اقتصادی نــدارد، در انواع مختلف صید 
دخالت نمی کند. در یک کلام، ضروری است مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی 
به سازمان حفاظت محیط زیست که رویکرد اصلی آن حفظ تنوع زیستی و همسو 
با اهداف و مأموریت  های این کنوانســیون است، محول شود. بدیهی است ساختار 
کنوانســیون و کانون  های ملی تخصصی، باید مشارکتی و با حضور وزارت جهاد و 
سایر دســت  اندرکاران مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت و زیرمجموعه  های آنها 
و حتــی انجمن  های علمی باشــد و در صورت انتقال مرجعیت ملی به ســازمان 
حفاظت محیط زیســت، سازمان متعهد به ایجاد این ساختار بین بخشی منسجم، 

کارآمد و پایدار خواهد بود.

عطف نگاه

گروه فرهنگ: نخســتین هم نشینی فرهنگی انتشــارات فرهنگ 
معاصر با عنوان هم نشــینی با نصراالله پورجوادی، روز هجدهم 
اردیبهشــت ماه در مجموعه فرهنگان فرشــته برگزار شــد. این 
نشست به نقد و بررسی مجموعه «تاریخ اندیشه، عرفان و ادبیات 
عرفانی» که توســط فرهنگ معاصر منتشر شــده اند اختصاص 
داشــت. در این نشســت نصراالله پورجوادی، علی اصغر دادبه، 
اکبر راشدی نیا، ســعید کریمی و محمد سوری حضور داشتند و 
مدیر انتشــارات فرهنگ معاصر نیز، توضیحاتی درباره چگونگی 
شــکل گیری این مجموعه آثار ارائه داد. داود موسایی در بخشی 
از صحبت هایش اشــاره کــرد که در یکی از صحبت هایشــان با 
دکتر پورجوادی این پرســش مطرح شــده که آیا در مورد عرفان 
و عرفان ایرانی منابع منســجمی وجود دارد یا نه و از همین جا 
ایده شــکل گیری این مجموعه آثار شکل می گیرد و قرار می شود 
مسئولیت کار با پورجوادی باشد. در آن زمان کتاب «عهد الست» 
او آماده بــوده و پس از آن پورجوادی چهره هــای دیگری را به 
این مجموعه اضافه می کند و به مرور کتاب های دیگر مجموعه 
آماده و منتشــر می شوند. تاریخ اندیشــه، مجموعه هفت جلد 
کتاب به نام های «عهد الســت»، « آســمان جان: شرح و تحلیل 
دو داســتان مثنوی»، «بابا طاهر: شــرح احوال و نگاهی به آثار 
ابومحمد طاهر حصاص همدانی»، «مجالس عارفان، بیست و دو 
مجلس نویافته از ابوســعید ابوالخیر، خواجه یوســف همدانی 
و عارفی ناشــناخته»، « تاریخ کهن قلندریه»، «پروانه و آتش: از 
حلاج تا حافظ، سیر تحولات یک تمثیل عرفانی در ادبیات ایران» 
و «آینه جانان: شــرح احوال و آثار و اندیشــه های شمس الدین 
دیلمی» اســت که با سرپرستی نصراالله پورجوادی و با همکاری 
برخی از اندیشمندان این حوزه مانند محمد سوری، سعید کریمی 
و مرضیه سلیمانی توسط انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شده 
است. در ادامه گزیده ای از سخنرانی های این مراسم آمده است.

نصراالله پورجوادی: اهمیت تاریخ اندیشه
پژوهشــگران ما اندیشه را باید به عنوان امری تاریخی در نظر 
بگیرند. ایده هــا در جوامع مختلف متفــاوت بوده اند و در طول 
تاریخ متحول شده اند. یعنی حالتی نسبی داشتند. مفاهیم نسبت 
به زمان و نســبت به جامعه و نســبت به دینی که آن را تعریف 
می کــرده متفاوت از هم بودند. حالا تکلیف انســان چیســت؟ 
ممکن است بپرســیم حالا اگر همه چیز با تحول و تغییر روبه رو 
بوده من چه چیزی را باید بپذیرم و حقیقت چیســت؟ فایده این 
نوع نگاه این است که می فهمیم تمام ایده هایی که هویت فکری 
و ذهنی و عقلی ما را تشــکیل مــی داده ایده های ثابت و لایتغیر 
نبوده اند. در این سال ها به خصوص در بین جوان ترها مد شده که 
می گویند ما آتئیست هســتیم، در حالی که باید دید ایده آتئیسم 
چیســت و از کجا به وجود آمده اســت. اگر تاریخ اندیشــه را در 
نظر بگیریم متوجه می شویم که در گذشته مسئله اثبات یا انکار 
خدا مطرح نبوده بلکــه در جوامع دینی و به خصوص از دیدگاه 
عرفانی، مسئله بر سر شــناخت خدا بوده است. درواقع مسئله 
این است که خدا را بشناسیم و ببینیم که صفاتش چیست؛ یعنی 
به عبارتی مســئله معرفت و شناخت مطرح است. این شناخت 
هم البتــه اوصافی دارد که باز در طول تاریخ دچار تغییر شــده 
است. می خواهم بگویم مســئله آتئیسم درواقع یک جور ماقبل 
تاریخ اندیشه است؛ یعنی تا حدودی با درنظرگرفتن تاریخ اندیشه 
منقضی شده است. اثبات یا انکار یا دلایل وجود خدا یا دلایل عدم 
وجود، اینها چیزهایی است که در یک دوره ای برای عده ای مطرح 
می شده و مثلا اینکه ببینیم ابن سینا چه دلایلی برای اثبات وجود 
خدا داشته، امری تاریخی است. من خدا را مثال زدم تا درواقع بر 
روی بالاترین موضوع دست گذاشته باشم، وگرنه تمام اندیشه ها 
و هر آنچه که ما به آنها اعتقاد داریم در معرض شناخت تاریخی 
قرار دارد. ما سعی کردیم کارهایی را پیش ببریم که در این راستا 
کمک کننده باشــند. هرکدام از کتاب هایی کــه در این مجموعه 
منتشر شده اند این هدف را دنبال کرده اند. برای نمونه می خواهم 
به شــکل مختصر درباره یکی از این کتاب ها و اهمیتش صحبت 
کنم: کتاب «مجالس عارفان» که آقای دکتر اکبر راشدی نیا آن را 
تصحیح کرده اند؛ کتاب شــامل مجالس خواجه یوسف همدانی 
و ابوسعید ابوالخیر است. اگر بخواهم ده کتاب مورد علاقه ام را 
نام ببرم مسلما یکی از آنها این مجالس ابوسعید ابوالخیر است. 

چرا؟ بــرای اینکه در این کتاب لب لباب عرفان و فلســفه ایرانی 
بیان شــده است. ما ابوســعید ابوالخیر را به عنوان یک صوفی یا 
عارف می شناسیم. عارف کیست؟ این کتاب عارف را به ما معرفی 
می کند و می گوید که اصلا عرفان چیست. اگر می خواهید بدانید 
کــه عرفان چــه تعریفــی دارد توصیه می کنم که ایــن کتاب را 
بخوانید. عرفان عبارت اســت از خویشتن شناسی یا خودشناسی. 
اســاس این صحبت ابوسعید ابوالخیر این اســت که انسان، دو 
خود یا خویشــتن دارد. یک خودی زمینی که در عالم محسوس 
اســت و به جز این، خویشــتن دیگری هم دارد که جنبه مینوی 
دارد. هریک از ما یک هویت یا خویشتنی داریم که این در معرض 
زمان قرار نمی گیرد و فارغ از زمان و مکان اســت و جنبه مینوی 
و الهی دارد و وظیفه هریک از ما این است که این خویشتن خود 
را بشناسیم و این خویشتنی است که پیر نمی شود. هریک از شما 
امروز ســنی دارید اما همان کسی هستید که در بیست سالگی یا 
سی ســالگی بودید و همان کسی هستید که بعد از صدوبیست 
سال خواهید مرد. این خویشتن شما چیست؟ ابوسعید ابوالخیر 
در مجالس خودش توصیه می کند که در پی شناخت خود باشید 
تا بفهمید که هستید. او داستانی نقل می کند که عرایضم را با آن 
ختم می کنم. می دانیم که پادشــاهان ساسانی فلاسفه را مکمل 
خودشان می دانستند و به همین دلیل از آنها پذیرایی می کردند و 
آنها را نزدیک به خود قرار می دادند و با آنها مشــورت می کردند. 
انوشــیروان عادل یکی از کسانی بوده که گفته شده همیشه صد 
نفــر از حکما و علما و فلاســفه کنارش حضور داشــتند. در این 
کتاب دراین باره آمده: «قومی باشند که بر خویشتن باشند» یعنی 
ضد خودشــان باشند چون ابوسعید می گوید شما برای اینکه آن 
خویشــتن حقیقی را بشناسی باید بر خودی زمینی خط بکشی و 
این باید کنار برود. خودی زمینی حجاب است و باعث می شود که 
ما نتوانیم خویشتن حقیقی را بشناسیم. ابوسعید می گوید «قومی 
باشــند که بر خویشتن باشند، ولکن خویشتن شناس باشند». حالا 
چطور می شود که هم بر خویشتن بود و هم خویشتن شناس؟ او 
درواقع خویشــتن را در دو معنا به کار می برد و این همان چیزی 
اســت که حافظ می گوید «تو خود حجاب خودی حافظ از میان 
برخیز». ابوسعید سپس داستان را نقل می کند و می گوید: «چنین 
آورده اند که نوشــروان عادل هر روز بامــداد بفرمودی تا منادی 
کردند که: خویشتن شناســان را از مــا درود دهیت». پس معلوم 
می شود خویشتن شناسان اطراف او نبودند و درواقع آن فلاسفه ای 
که پیرامونش بودند خویشتن شــناس نبودند. خویشتن شناســان 
کســانی بودند که اهمیتی به پادشاهان نمی دادند و این فلاسفه 
بودند که نزد پادشــاه می آمدند. خویشتن شناســان جای دیگری 
بودند. این خویشتن شناسی رکن اصلی حکمت و فلسفه و دیانت 
ایرانی است که با اندیشه هندی هم یکسان است چون هندی ها 
هم می گویند ما باید آتمن را بشناسیم و آتمن یعنی خویشتن. در 
این اندیشــه وقتی شما آتمن را شناختی می بینی که آتمن همان 

برهمن است.

علی اصغر دادبه: فکر فلسفی و نگاه تاریخی
آقــای دکتر پورجوادی به تاریخ اندیشــه اشــاره کردند و من 
در ادامــه صحبت های ایشــان به دو نکته اشــاره می کنم. یکی 
اینکه تاریخ نشــان می دهد یک مفهوم یا اصطلاح به یک شکل 
آغاز شــده و سپس به شــکل دیگری درآمده است. مثلا یکی از 
مباحث کلامی که بعدها عرفانی هم شــد، بحث رؤیت اســت. 
وقتی اشــعری به منبر رفت که از اعتــزال توبه کند، به صراحت 
یکی از مســائلی که به عنوان توبه خــودش مطرح کرد، این بود 
که تا دیروز معتقد بودم رؤیت ممکن نیســت و از امروز معتقدم 
که هســت. البته خود او هم به شکل صریح درباره رؤیت حرف 
نمی زنــد؛ مثلا به صراحتی که نظامی در قرن ششــم با لجاجت 
می گوید که دید «پیمبر نه به چشــمی دگر/ بلکه بدین چشم سر 
این چشم سر». این موضوع بعدتر به مسئله ای سیاسی بدل شد و 
حتی به تفتیش عقایدی که معتزله  می کردند راه پیدا کرد. هفتاد، 
هشــتاد سال بعد از این ماجرا که مســئله سیاسی فروکش کرد، 
گفتند با این چشــم که نمی توان خدا را رؤیــت کرد و مؤمنان با 
حس ششــم در روز قیامت رؤیت می کنند. کمی بعدتر و نزدیک 
به عصر غزالی، نظریه بلاکیف مطرح شــد کــه می گفت در روز 
رســتاخیر، مؤمنان خدا را می بینند اما معلوم نیست چگونه و با 

چه وسیله ای. پس تا اینجا با سه ایده روبه روییم: چشم سر، حس 
ششــم و نظریه بلاکیف. وقتی به غزالی و به خصوص فخر رازی 
می رســیم، این موضوع کاملا به امری عرفانی تبدیل می شــود و 
می گویند مسئله رؤیت نوعی شهود و دیدار با چشم باطن است. 
حافظ می گوید «روزی رُخش ببینم و تسلیم وی کنم» و این دیدن 
دیگر دیدن ابتدایی نیست. نکته دیگر که به آن اشاره می کنم این 
است که ما به زبان خودمان یک علم کلام داریم که امروز به آن 
ایدئولوژی می گویند و یک فلســفه هم داریم. کلام را می توانیم 
یک ســویه نگری نام بگذاریم؛ چراکــه می گوید همه باید آن گونه 
که من می بینم ببینند. از ایدئولوژی دموکراسی بیرون نمی آید اما 
نگاه فلسفی، نگاه همه سونگری است و وقتی در غرب و از عصر 
روشــنگری، فکر فلســفی غلبه پیدا کرد، نگاه تاریخی به مسائل 
آغاز شــد. گمانم این اســت که ما در بطن تاریخ خودمان این را 
داشــته ایم. شاعران ما هر مسئله علمی و عادی را مضمون قرار 
می دادند و از شــیمی و فیزیک و... هرچه یاد می گرفتند در شعر 
اســتفاده می کردند و این موجب می شده که با خواندن اینها یک 
نوع جامعیت شــکل بگیرد. ما این نگرش را داشته ایم و هیچ گاه 
حرکت فلســفی مان از بین نرفت. حتی بعد از تسلط جریان های 
مختلف، باز جریان عقلانی را داشتیم. در نتیجه به دلیل این میراث 
و آنچه که بعدا از غرب گرفتیم نگاه جدی تری پیدا کردیم. عرفان 
حکمت ملی ماســت و امروز خیلی ها به عرفان می پردازند، اما 
چرا کارهای دکتر پورجوادی جور دیگری می شــود؟ این به دلیل 
نگاه فلســفی و همه سونگری است که در کار ایشان وجود دارد. 
این نوع نگاه صرفا نظری هم نیســت و نتایــج عملی هم دارد. 
آزادی فکــر و دموکراســی و نظایر اینها از این نــوع تفکر بیرون 
می آید. یعنی ابتدا مسئله نظری مطرح است و این مسئله نظری 

بازتاب عملی دارد.

اکبر راشدی نیا: متون دست اول و تاریخ اندیشه
تاریــخ اندیشــه یکــی از شــاخه های مطالعات فلســفی و 
فکری اســت که به بررســی تغییر و تحولات ایده ها و نظریات و 
جریان هــای فکری در طــول تاریخ می پردازد. تاریخ اندیشــه در 
غرب حدود یک ســده است که معمول است و به عنوان یکی از 
حوزه های مطالعاتی مورد بحث قرار گرفته؛ اما در کشــور ما این 
حوزه مطالعاتی به شکل نظام مند جدی گرفته نشده است. شاید 
همین دوره ای که به عنوان تاریخ اندیشه زیرنظر دکتر پورجوادی 
شکل گرفت و در فرهنگ معاصر منتشر شد یکی از معدود آثاری 
اســت که به صورت دوره ای در اینجا منتشر شــده است. درباره 
تغییــر و تحول مفاهیم در طول تاریخ صحبت شــد اما این فقط 
محدود به مفاهیم نیست و شخصیت ها هم همین گونه هستند. 
در موارد زیادی نگاه ما به شــخصیت های تاریخی مان همراه با 
جمود اســت. علاوه بر این، متون دست اول هم در تاریخ اندیشه 
جای می گیرند و یکی از اساســی ترین بخش های تاریخ اندیشــه 
اســت. متون اولیه به ما امکان می دهند بدون واســطه و بدون 
تغییرات بعدی با موضوع روبه رو شــویم. با خواندن متون اولیه 
می توان فهمید اندیشــه ها در چه شــرایط تاریخی و اجتماعی و 

فرهنگی و با چه هدفی شکل گرفتند.

سعید کریمی: کشف ناشناخته ها
کتابــی که من در این مجموعه کار کــردم؛ یعنی کتاب «آینه 
جانــان» از کتاب های مهــم در زمینه تصوف همدان اســت که 
اطلاعــات خیلی کمی در این زمینه داریــم. ما از تصوف همدان 
فقــط آثار عین القضــات را می شــناختیم. چیزی که مــا در این 
مجموعه می توانیم به تاریخ اندیشــه اضافه کنیم تاریخ شهرها 
است. تاریخ شعرها جزو تاریخ اندیشه قرار می گیرد و همدان هم 
یکی از شــهرهای ایران است که در تاریخ دینی ایران بسیار مهم 
بوده اســت. یکی از شخصیت هایی که بعد از مرگ عین القضات 
متولد می شود، شمس الدین دیلمی است که از صوفیان ناشناخته 
است و یکی از ویژگی های مهم این مجموعه تاریخ اندیشه؛ کشف 
ناشناخته ها است. در کتاب های این مجموعه موضوعاتی مطرح 
شــده که برای اولین بار درباره شان صحبت شده است. همچنین 
به شخصیت هایی پرداخته شده که کمتر شناخته شده بودند؛ از 
باباطاهر به عنوان یک شخصیت تاریخی گرفته تا «روضالمریدین» 

ابن یزدانیار و شمس الدین دیلمی.

سرهای استفانی
رومن گارى

ترجمه ابوالفضل االله دادى
نشر نو

یادداشت

گزارشی از مراسم هم نشینی با نصراالله پورجوادی

اندیشه به عنوان امر تاریخی

شرق
ری،

س کوث
:  عبا

کس
ع


